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سید محمد علوی 

فســاد در لغــت به 
اســت.  تباهی  معنــی 
ریشــه‌ی آن از »فسد« 
بــه معنی نقیض صلاح 
و ضدّ آن عنوان شــده اســت. فساد به 
معنای خارج شــدن از حالــت اعتدال 
خواه کم یا زیاد نیز بیان شــده است. در 
آیات الهی فســاد به تباهــی، بی‌نظمی، 
دگرگونی، سرکشی و عصیان تعبیر شده 
اســت. معادل انگلیسی فســاد کلمه‌ی 
»CORRUPTION« اســت که ریشه‌ی 
آن کلمــه‌ی »RUMPERE« بــه معنی 
شکستن اســت؛ چراکه در فساد چیزی 

نقض می‌شود. 
نیســت.  جدیدی  پدیــده‌ی  فســاد 
همیشــه سطوحی از فساد از قدیم بوده، 
هســت و خواهد بود. پیشــینه‌ی فساد 
در جوامع بشــری قدمتی بــه اندازه‌ی 
حکومــت و دولــت دارد و تقریباً همزاد 
دولت اســت. حدود دوهزار ســال پیش 
یکی از مقامات هندوســتان در سندی 
اعلام کرد امکان ندارد کسی با بیت‌المال 
ســروکار داشته باشــد و حداقل مقدار 

کمی از ثروت پادشــاه را نچشیده باشد. 
دولت در چین باستان به جهت افزایش 
تاب‌آوری مقامات در برابر وسوســه‌های 
فساد مبلغی را به عنوان ندای ضدّ فساد 
به آن‌ها پرداخت می‌کــرد. ابن خلدون 
علت اصلی فروپاشــی تمدن‌ها را فساد 

عنوان کرده است. 
برخــی از صاحب‌نظــران معتقدنــد 
دولــت عنصر اصلی و متهــم ردیف اول 
در پیدایــش فســاد اســت و صاحبان 
کســب‌وکارها در تلــه‌ی فســاد گرفتار 
می‌شوند و از قربانیان اصلی آن به‌شمار 
می‌روند و تاوان فساد را می‌دهند. از نظر 
اسلام میان فساد حاکمان و فساد مردم 
رابطه‌ی مســتقیم و مثبتی وجود دارد و 
اصل »النــاس علی‌دین ملوکهم« بر این 
موضوع تأکید دارد که مردم و کارمندان 
به حاکمــان و مســئولان خــود اقتدا 
می‌کنند. حضرت امیرالمومنین علی )ع( 
نیز پرداخت دســتمزد واقعی کارگزاران 
را موجب بی‌نیازی آنان از دســت‌اندازی 
و خیانت به بیت‌المال می‌دانســتند و از 
ایشان نقل است »سپس رزق و وسیله‌ی 

گذران زندگی آنان را فراوان کن و کامل 
ساز که این امر برای ایشان نیرویی است 
که بــا آن کارهای خود را به صلاح آرند 
و موجبی اســت برای بی‌نیاز بودن آنان 
از دســت‌اندازی به اموال و چیزهایی که 
در اختیارشــان می‌باشد و جواب قاطعی 
اســت در مقابل آن‌هــا، اگر بــا امر تو 
مخالفت کنند یا در امانت تو رخنه وارد 

آورند و خیانت ورزند.« 
فساد از عوامل اصلی بازماندن جوامع 
از دســت‌یابی به اهــداف و آرمان‌ها و از 
موانع اصلی رشــد و توسعه‌ی اقتصادی 
به‌شمار می‌رود. فساد پدیده‌ای پیچیده، 
چندوجهی، پویــا و دایماً در حال تغییر 
چهره و پوســت‌اندازی است و متناسب 
زمــان و مکان برُوز و ظهور پیدا می‌کند. 
اساســاً فســاد با پنهان‌کاری عمدی و 
همدستی کنشگران آن صورت می‌گیرد 
و این عوامل، فرآیند شناسایی و سرکوب 
آن را بــا دشــواری مواجه می‌ســازد و 

طولانی می‌کند. 
غول فســاد انواع و اقســام گوناگون 
دارد از فساد سیاســی و قانون‌گذاری تا 
فســاد اداری، مالی، اقتصادی، قضایی و 
اخلاقی و از فساد خرد و کلان، فردی و 
سازمان یافته، تا موردی و سیستماتیک 
را شامل می‌شــود. بیماری مسری فساد 
ابتدا از فســاد اداری و موردی شــروع و 
در صورت عدم واکنش سریع، حساسیت 
لازم و لاپوشــانی، ضمــن از بین رفتن 
تدریجی قبح آن همه‌گیر شده و به دیگر 
بخش‌های اجرایی، قضایی، قانون‌گذاری، 
نظارتــی، هنری، ورزشــی، آموزشــی، 
درمانی، رســانه و.... رســوخ و همچون 
سرطان همه‌ی بافت‌ها را درگیر می‌کند 
و به بیماری لاعلاج تبدیل و در نهایت به 

مرگ و نابودی منتهی می‌شود. 
مظاهــر فســاد و عوامــل رویــش و 
شــیوع آن بسیار متنوع هستند. فساد از 
رشــوه، اخاذی، اختلاس، دزدی، تقلب، 
کلاهبــرداری، احتکار، جعــل، انحصار، 
دریافــت مزایــا و امتیــاز غیرمتعارف، 
از موقعیت شــغلی، فرار  سوء‌اســتفاده 

در جست‌وجوی 
مدل مبارزه با فساد
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مالیاتی، فرار از پرداخت حق بیمه، فرار 
از پرداخــت حقوق و عــوارض قانونی، 
مصــرف وام بانکــی در غیــر از محــل 
مجــاز مربوط، عــدم تســویه‌ی بدهی 
بانکــی و مالیاتی، سوءاســتفاده از حق، 
جانب‌داری،  حــق،  برخلاف  داراشــدن 
تبانی،  و  توطئه  پارتی‌بــازی،  زیرمیزی، 
شهادت دروغ، نقض قوانین، پول‌شویی، 
انتصابات،  در  رابطه‌مــداری  هدیه‌دهی، 
قاچــاق،  فروشــی،  حق‌حســاب،کم 
خویشاوندســالاری،  پورســانت،  رانت، 
آشنابازی،  اطراف‌سالاری،  رفیق‌سالاری، 
تمرکــز قدرت، تفکــر ژن خوب، فقدان 
صلاحیــت علمی، حرفــه‌ای و اجرایی، 
تبعیض، کاغذبازی و فرآیندهای کاغذی، 
امنیت شــغلی،  دیوان‌ســالاری، فقدان 
دستمزد پایین، فقدان چشم‌انداز روشن، 
تصدی چندین شــغل دولتــی، تعارض 
امضافروشــی،  امضــای طلایی،  منافع، 
کمبود اصول رفتاری و اخلاقی، ناامیدی، 
دولت‌سالاری،  دولت،  بزرگی  سانســور، 
مصونیت،  پنهان‌کاری،  شــفافیت،  عدم 
پیچیده،  قوانیــن  غیررقابتی،  فعالیــت 

قوانین تبعیض‌آمیز، سیاســت‌های غلط 
و دســتوری، بیکاری، بیگاری، هزینه‌ی 
پایین انجام فســاد، تورم بالا، نابرابری و 
شکاف طبقاتی، مدیران فسیل، کارتابلی، 
پوشــکی، چســب دو قلویی، اشرافیت 
دولتی، جذابیت مشــاغل دولتی، مسخ 
معیارهای حرفــه‌ای و نفی لیاقت گرفته 
تا.... فســاد سوء‌استفاده از قدرت دولتی 
در جهت دســتیابی به منافع شخصی و 
تخلف آگاهانه از قوانین و اخلاق اســت. 
فساد عملی غیرقانونی و آگاهانه با هدف 
دســتیابی به ثروت و قدرت شــخصی 
اســت. فساد در تمام ســطوح قدرت از 
خرد و کلان رخ می‌دهــد و دارای ابعاد 
جهانی، ملی، منطقه‌ای، استانی و محلی 
دارد. ممکن اســت خواسته یا ناخواسته 
توســط هر عامل از مقامات حاکمیت تا 
صاحبان کســب‌وکار صورت گیرد. فساد 
سوء  حکمرانی،  اشکالات  نشان‌دهنده‌ی 
ناکارآمدی  شــفافیت،  عــدم  مدیریت، 
ســاختارها، شــکاف‌های سیســتمی و 
فقــدان حاکمیت قانون اســت. فســاد 
همچون گلوله‌ی برف اســت که در آغاز 

خیلی کوچک و پس از راه افتادن و طی 
مســیر مرتب بر حجم آن افزوده شده و 
در نهایت منجر به بروز بهمن می‌شــود 
پس هرچقدر زمان بیش‌تری از شــروع 
آن سپری شده باشد خرابی و آواربرداری 
آن نیــز بیش‌تر می‌شــود و عــوارض و 
پیامدهای فرعی آن نیز بســیار مخرّب 
و مُهلک اســت. فساد موردی در صورت 
رفتار و برخورد کبکی به فســاد فراگیر 
منتهی می‌شود که در آن‌صورت فرد و یا 
نهاد پاک‌دســت و سالمی برای برچیدن 
فساد وجود نخواهد داشت. به‌قولی رنگ 
رخساره خبر می‌دهد از سرّ درون گرچه 
در این زمینه ادعا کنیم که سالم و خوب 
هستیم.درخت جان سخت فساد هزاران 
شــاخ و برگ دارد و رنگارنگ و فریبنده 
فساد  اســت. درخت  وسوســه‌کننده  و 
میــوه و ثمره‌اش نابرابری، فقر، ناامیدی، 
بی‌نظمــی،  بی‌ثباتــی،  بی‌اعتمــادی، 

بی‌عدالتی و بدبینی است. 
فســاد به‌تدریج بنیان‌هــای جامعه را 
سســت و مشــروعیت حاکمیت را زیر 
ســئوال می‌برد و در آخر با کوچک‌ترین 
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پلاســکو  ســاختمان  همچون  تلنگری 
فرو می‌ریزد. علاج آن نه زدن شــاخه و 
برگ‌ها و سم‌پاشــی و هَرَس کردن بلکه 
زدن آن از ریشــه است، تا بنیان درخت 
فساد از ریشه خشکانده نشود. ریشه اگر 
پا برجا باشــد، بنابراین درخت و شاخ و 
برگ فساد هم رویش خواهد کرد. شاید 
رنگ و برگ عوض کند. بدون ســازوکار 
مشــخص ضد فســاد و عــدم برخورد 
ریشه‌ای با علل فســاد و انجام اقدامات 
جزیــره‌ای و باری به هر جهت و برخورد 
با معلول فساد در واقع اتلاف وقت و آب 
در‌هاون کوبیدن، سرگرمی و نتیجه‌ی آن 

عدم کاهش پایدار فساد است. 
در مباحــث فســاد و برخــورد با آن 
بحث کلیدی راه‌حل، مدل و راهکارهای 
رهایی از فساد است. فرایندها و نهادهای 
مستعد فســاد، فسادزا و فسادپرور کدام 
است؟ بســتر و منشاء فساد کجاهاست؟ 
چه‌گونه از شرّ فســاد باید نجات یافت؟ 
نسخه‌ی شفابخش ضد فساد کدام است؟ 

راه‌حل مشخص ضد فساد چیست؟ 
مطالعات تجربی نشان می‌دهد برخی 
از ســازمان‌ها و عملیــات از جذابیــت 
و اســتعداد بیش‌تــری بــرای فســاد 

برخوردارند. پلیس، شــهرداری، شرکت 
دولتی، شــرکت بورســی، صندوق‌های 
پس‌انــداز و بازنشســتگی، مناطق آزاد، 
دســتگاه نظارتــی، محاکــم قضایــی، 
مؤسســات خیریه، موقوفه‌ها، دســتگاه 
مالیاتی، گمرک، شــبکه بانکی، صرافی، 
تأمین  نظام  خصوصی‌ســازی،  لیزینگ، 
اجتماعی، شــبکه‌ی بیمــه‌ی بازرگانی، 
مناقصــه و مزایده، واردات و صادرات و... 
بیش‌تریــن ارتباط و تمــاس را با ارباب 
رجوع دارند و بیش‌تر دیده می‌شوند لذا 
بزرگ‌ترین لطمعه را می‌توانند به حیثیت 
و منافــع عمومی وارد کننــد و بنابراین 
باید در اولویت واکسیانســیون، درمان و 
مفسدین  گیرند.  قرار  فســاد  ریشه‌کنی 
حس بویایی و قــدرت »کف‌بینی« قوی 
دارند و مدیران ‌هالو را ســریع تشخیص 
می‌دهنــد و نقاط ضعف سیســتم‌های 
نظارتی و دفاعی را ســریع پیدا می‌کنند 
این‌ها ویروس‌هایی هستند که سیستم‌ها 

آن‌ها را پرورش می‌دهد. 
در حال حاضر از قطع بازوی مفسدان، 
اعــدام محکومیــن فســاد اقتصــادی، 
برخورد با آقازاده‌ها، پرداخت مبلغ 200 
میلیون تومان پاداش به افشــاکنندگان 

فســاد، راه‌اندازی کانال تلگرامی توسط 
مدیرعامــل یک ســازمان دولتی جهت 
فســاد یک ســازمان خصوصی  افشای 
و رقیب، مبــارزه با فســادهای میلیارد 
دلاری تا تشــکیل ســازمان مستقل فرا 
قــوه‌ای مبارزه با فســاد و... مطرح و در 
حال انجام اســت. اما به‌قــول مولانا هر 
كســي از ظنّ خود شد يار من، از درون 
من نجست اسرار من، انتخاب رویکرد و 
راهبرد مقابله با فساد بسیار حایز اهمیت 
اســت. مبارزه با مُفسد؟ مبارزه با فساد؟ 
پیش‌بینی؟ پیش‌گیری؟ درمان ریشه‌ای؟ 
یــا درمان مقطعی و مســکنی؟ نقطه‌ی 
شروع مبارزه با فساد کجاست؟ تجربیات 
پیشگیری  و  پیش‌بینی  می‌گوید  جهانی 
بخــش جدایی‌ناپذیر مدل  باید  فســاد 
مبارزه با فساد باشــد. اتخاذ راهکارهای 
جامع، یکپارچــه و متــوازن مبتنی بر 
بازنگری ســاختارها، اصــاح رفتارها و 
برقراری محیــط نظارتی، هوشــمند و 
اخلاق‌محور بســیار حایز اهمیت قلمداد 
شــده اســت. عــدم جامعیــت، فقدان 
هماهنگی، عدم‌توازن راهکارهای مبارزه 
با فســاد و اقدامات گسسته اثربخشی و 
کارایی فرآیند مبارزه با فســاد را خنثی 
و همچون مســکن صرف در برابر فساد 
عمل می‌کند. شــواهد تجربی می‌گوید 
همه‌ی مسئولان در این مسیر باید اول از 
اطراف خود و سازمان متبوع خود شروع 
کنند. قدم اول باید درســت برداشــته 
شــود. نســخه پیچیدن برای دیگران و 
معلم شدن در این زمینه بی فایده است. 
مبارزه با فساد بیش‌تر »عامل« می‌خواهد 
تا »آمر«. مبارزه با فســاد متأســفانه با 
موعظه امکان‌پذیر نیســت. بلکه فقط و 
فقط عینی و عملی اســت. همه در این 

کارزار به دنبال سرمشق هستند. 
خداوند متعال در آیه‌ی 44 سوره بقره 
می‌فرماید »آیا مــردم را به نیکی فرمان 
می‌دهیــد و خود را فراموش می‌کنید؟« 
دیگر رویکردها و ابزارهای ســنتی قادر 
به پیشگیری و ســرکوب فساد نیستند. 
حدود 30 الی 40 سال پیش و در شروع 
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رفتار و عملکــرد قضات، محاکم قضایی. 
قــوه‌ی مقننه: معاونــت نظارت مجلس، 
دیوان محاســبات کشــور، کمیســیون 
اصل 90 قانون اساسی، هیأت بررسی و 
تطبیق قوانیــن و هیأت نظارت بر رفتار 
اســامی.  شــورای  مجلس  نمایندگان 
بخش خصوصی: مؤسســات حسابرسی 
ایران،  عضو جامعه حســابداران رسمی 
دیده‌بان شــفافیت و عدالت، که فعالیت 
اصلی یا بخشــی از فعالیت‌شان نظارتی 
است. در عین حال باز هم دنبال تأسیس 
نهــاد نظارتی هســتیم! مجــدداً دنبال 

معلول می‌گردیم! 
باید از تجارب جهانی درس بگیریم و 
چرخ را دوبــاره اختراع نکنیم. یه مثالی 
در این‌باب اشــاره می‌کنــم: چه عواملی 
باعث حرکــت یک اتومبیل می‌‍شــود؟ 
راننده، موتور، گیربکس، استارت، چرخ، 
بنزین، بــرق و....؟ پاســخ: هیچ‌کدام به 
نخواهند  باعث حرکت خــودرو  تنهایی 
شــد. اول وجود همه‌ی عوامل ضروری 
کامل  کارکردی  دوم هماهنگی  متوازن، 
آن‌ها و ســوم راننده‌ی حرفه‌ای که اراده 
به حرکت خــودرو دارد. در صورت نبود 
کوچک‌تریــن جــزء از اجــزای خودرو 
شــامل چند پیچ چرخ و غیره اتومبیل 
حرکت نخواهد کرد. مکانیســم ماشین 
مبارزه با فساد هم مشــابه همین مدل 
اســت. راننده‌ی کاربلد نرم افزار سیستم 
است. اسم و رسم تشکیلات باید توامان 
باشد. ما فقط اســم خیلی از ساختارها 
را درســت کردیم و رسم آن‌ها را جاری 
نکردیــم. راه‌حل جهانــی در این مدل 
توسعه و گسترش مویرگی ظرفیت‌های 
پیشگیرانه و کشف فساد در کشور است. 
مبارزه با فســاد کار یک شــخص و یک 
سازمان به تنهایی نیست. مبارزه با فساد 
مســتلزم آگاهی، اطلاعات و مشــارکت 
همه‌جانبــه‌ی همه‌ی آحاد ملت اســت. 
مبارزه با فســاد باید تبدیــل به مطالبه 
ملی و خیزش و پویش فراگیر شود. باید 
همه بــا هم از انفعــال در برابر اقدامات 
 فاسد به مشــارکت‌کنندگان فعال علیه 

همگرایی جهانی در مبارزه با فســاد در 
کشــورهای با اقتصادهای درحال‌گذار و 
همراه با گســترش دموکراسی و اهمیت 
حکمرانــی خــوب، بهتریــن گزینه را 
»راه‌حل مبارزه با فســاد، مبارزه با فساد 
است« می‌دانســتند و در این خصوص، 
تأســیس نهادهای تخصصــی مبارزه با 
فساد به عنوان یکی از ابتکارات بی‌بدیل 
و طبیــب جملــه درد‌های ما شــمرده 
می‌شــد. اما تجارب حاصله از این بابت 
نشــان داد تأسیس ســازمان‌های واحد 
مبارزه با فســاد در کشورهای مختلف با 
خوش‌بینی زیــادی همراه بود. تجربیات 
موجود نشــان می‌دهد اکثر این نهادها 
از تأثیرات اندکــی برخوردار بودند و در 
نهایت کارکرد و اثربخشی آن‌ها زیر سؤال 
رفته است. این ناشی از ماهیّت پیچیده، 
مخفی و تو در توی هیولای هزارچهره‌ی 
فساد است. فهم، درک و شناخت علل و 
عوامل شکل گیری فساد و نقاط مستعد 
رویش فساد و آسیب‌پذیر، سرچشمه‌های 
اصلی و فرایندهای فسادزا که تحت تأثیر 
موضوعات سیاسی و سیستم حکمرانی، 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و 
حقوقی قــرار دارد از اهمیت زیادی در 
بر  این‌خصوص برخوردار اســت. تمرکز 
مبارزه با فســاد به‌جای تمرکز بر مبارزه 
با فاســد و چرخش از مبارزه‌ی صرف با 
مصادیق فســاد به اقدامات پیشگیرانه و 
دفاعی از تغییرات این رویکرد در سطح 

جهان بود. 
در ادامه، سازمان شفافیت بین الملل 
مدل نظــام یکپارچه‌ی مبارزه با فســاد 
را مبتنی بر توســعه‌ی پایدار، حاکمیت 
قانون و کیفیت زندگــی ارایه نمود. هم 
اکنون ســاختارهای عریض و طویل در 
قُوای مجریه، قضاییه و مقننه در مبارزه 
با فساد چرا زمین‌گیر هستند؟ نهاد‌های 
نظارتــی و مراقبتــی در کشــور نه‌تنها 
کــم نداریم بلکه در این زمینه چه‌بســا 
نهاد زیادی و مــوازی داریم، باید تعداد 
افــراد نظارت‌کننده و نظارت شــونده با 
هم تناســب داشته باشــد نمی‌شود که 

نظارت شــونده‌ها  از  کننده‌هــا  نظارت 
پیشــی بگیرند. در حال حاضر وضعیت 
این‌گونه شده است. تشکیلات فرا قوه‌ای: 
نظام، شورای  مجمع تشخیص مصلحت 
نگهبان، سازمان اطلاعات سپاه، شورای 
نظارتی، مؤسسه  هماهنگی دستگاه‌های 
حسابرســی مفیدراهبر. قــوه‌ی مجریه: 
)ستاد هماهنگی  ریاست جمهوری  نهاد 
مبــارزه بــا مفاســد اقتصادی، ســتاد 
مبارزه با قاچــاق کالا و ارز، هیأت عالی 
گزینش، ســازمان برنامه و بودجه، مرکز 
ملی رقابت( بانــک مرکزی )ناظرقانونی 
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مؤسسات 
پولی غیربانکــی(، بیمه‌ی مرکزی )ناظر 
وزارت  بیمــه(،  شــرکت‌های  قانونــی 
اطلاعات )حراست‌ کل، معاونت اطلاعات 
اقتصــادی، کمیتــه‌ی مقابله با فســاد، 
امور  وزارت  مقامات(،  انتصابات  استعلام 
اقتصادی و دارایی )معاونت نظارت مالی، 
ســازمان حسابرسی، هیأت عالی نظارت 
سازمان حسابرسی متشکل از نمایندگان 
سه قوه، ســازمان بورس و اوراق بهادار، 
حسابداران  صلاحیت  تشــخیص  هیأت 
رسمی، هیأت عالی نظارت بر حسابداران 
رسمی، هیأت عالی انتظامی حسابداران 
رســمی، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با 
پول‌شویی، دفتر امور شرکت‌های دولتی(، 
وزارت‌خانه‌ها، ســازمان‌ها و مؤسســات 
دولتــی و عمومی )حراســت، گزینش، 
ذی‌حساب، بازرســی، ارزیابی عملکرد و 
رسیدگی به شکایات، هیأت رسیدگی به 
ارتقای سلامت  اداری، کارگروه  تخلفات 
اداری، هیأت بازرسی کل کشور مستقر، 
هیأت دیوان محاســبات کشور مستقر(، 
ســازمان بازرســی و نظارت بر قیمت و 
توزیع کالا و خدمات، ســازمان حمایت 
از تولیدکننــدگان و مصرف‌کننــدگان، 
سازمان تعزیرات حکومتی. قوه‌ی قضاییه: 
دادستانی کل کشور، معاونت پیشگیری 
از وقوع جرم قوه، حفاظت اطلاعات قوه، 
سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت 
اداری، دیوان عالی کشــور، دادگاه عالی 
انتظامی قضات، دفتــر نظارت و ارزیابی 
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محیطــی و منابــع طبیعــی و غیبــت 
مشمولان ســربازی، اســت. حدود 70 
سراســر  شــهرداری‌های  درآمد  درصد 
کشــور از محــل جرایم ناشــی از آرای 
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها 
و فروش تراکم و مازاد حاصل می‌شــود. 
بودجه‌ی دانشــگاه‌های دولتی از طریق 
فروش مدارک علمــی در قالب پردیس 
تأمین می‌شــود. در واقع در بسیاری از 
موارد انجام تخلف و فســاد قانونی شده 

است. 
عــدم توجه بــه پیامدهــای تعارض 
قاعــده‌ی  گســترش  باعــث  منافــع، 
»درهای چرخان« فساد در کشور شده، 
به‌صورتی‌که مدیران بانک مرکزی، بدون 
حســاب و کتاب مجــوز بانک خصوصی 
می‌دهند و ســپس مدیــران بانک‌های 
خصوصی می‌شــوند، ممیزیــن مالیاتی 
و ذی‌حســابان دارایی، مشــاور رسمی 
مالیاتی و حسابداررســمی )حســابرس 
مستقل( می‌شوند، قضات قوه‌ی قضاییه 
وکیل دادگســتری می‌شــوند، مدیران 
ســازمان بورس و اوراق بهادار مجوزات 
انحصاری کســب‌وکار بازار ســرمایه را 
دریافــت می‌کنند، دولت شــرکت‌های 
متعلق بــه ملت را مدیریــت می‌کند و 
ســپس خودش، خودش را حسابرســی 
می‌کند، مدیران ســازمان حسابرســی 
مدیــران صاحــب‌کاران و اعضای هیأت 
عالی نظارت خود می‌شوند، مستخدمین 
رســمی دولــت در ســاعات اداری در 
دانشــگاه دولتــی تحصیــات تکمیلی 
می‌کنند ســپس مدیر می‌شــوند و بعد 
عضو هیأت علمی دانشــگاه‌های دولتی 
و سپس کارشناس رســمی می‌شوند و 
بعد فرزندان‌شان امتیاز خاص می‌گیرند، 
تعاونی مســکن نهادهای نظارتی توسط 
نظارت شوندگان شــارژ می‌شود، دفاتر 
بــه کارکنان آن‌ها  نهادها  الکترونیــک 
برون ســپاری خرید  واگذار می‌شــود، 
دولتی  و سازمان‌های  خدمات شرکت‌ها 
به تعاونی‌های کارکنان خودشان محول 
می‌شــود، نهادهای امنیتــی، نظامی و 

فساد بدل شویم. 
از ســوی دیگر دولــت و قوانین نیز 
باید ضمن تضمین مصونیت افشــاگران 
و مخبرین فســاد با حمایت‌های مادی، 
معنوی و حقوقی انگیزه‌ی نظارت مردمی 
را تقویــت کننــد. فرهنــگ به‌اصطلاح 
»آدم‌فروشــی« باید به فرهنــگ امر به 
معروف و نهی از منکر تبدیل شــود. این 
امر ضــروری دینی در حــال حاضر به 
یعنی  می‌شــود  اجرا  معکــوس  صورت 
حکومت، مردم را امر به معروف می‌کند 
درصورتی‌که درســت آن، امربه معروف 
حاکمان و مســئولان، توسط مردم بوده 
است.شــیوه‌های نظارت در کشــورهای 
پیشرفته از پایین به بالا طراحی شده‌اند 
ولــی رفتار مــا در تمام امــور از بالا به 
پایین است. شــواهد تجربی کشورهای 
پیشــرو در این زمینه عنوان می‌کند که 
حدود نیمی از فســادهای کشف‌شــده 
توسط نظارت‌های مردمی صورت گرفته 
اســت. مدل مورد استفاده در این زمینه 
توسط پلیس‌های گشــتی انگلستان در 
بــا خبر کردن دیگر پلیس‌های گشــتی 
از وجــود افــراد خلاف‌کار در شــهر بر 
پایه یک ســنّت قدیمی هنگام برخورد 
با یک فرد خلاف‌کار در شــهر، هم‌زمان 
با تعقیب وی، در سوت خود می‌دمیدند 
تا بــا اطلاع‌دادن به دیگر همکاران خود، 
آن خلاف‌کار را دستگیر کنند. بر همین 
بنیاد، قاعده‌ی »ســوت‌زنان ]افشاگران[ 
فساد « در بیش‌تر کشورها و امور تعمیم 

یافته و مورد استفاده می‌باشد.
اصل تشهیر در این خصوص می‌گوید 
مفســدین باید شــهره‌ی عــام و خاص 
شــوند. امروزه در کشــورهای پیشــرو 
از برنامه‌هــای کاربــردی تلفــن همراه 
در عملیات پیشــگیرانه و کشــف فساد 
نرم‌افزار  اســتفاده می‌کننــد درچیــن 
 map of deadbeat موبایلــی به نــام
debtors درســت کرده‌اند که نقشه‌ی 
آن‌لاین بدهکاران را به طلبکاران نشــان 
می‌دهد. بــا این اپلیکیشــن قابل‌نصب 
روی موبایل می‌توان فهمید فرد بدهکار 

کجاســت تا بتوان به آنجا رفت و قرض 
خــود را گرفت. این برنامــه‌ی کاربردی 
کــه از طریق Wechat قابل‌دسترســی 
است، می‌تواند تا شعاع 500 متری کاربر 
افراد بدهکار را نشــان دهد. این نرم‌افزار 
بخشی از سیستم اعتبار اجتماعی است 
که در چین از سال 2020 به‌طور کامل 
اجرا خواهد شــد و افراد بر اساس امتیاز 
اجتماعی، حق‌وحقــوق عمومی خواهند 
داشــت. هم چنیــن در چین روش‌های 
بازدارنــده و تنبیهی مؤثــر و قاطعی در 
مبارزه با فســاد اجرا می‌شــود. در این 
کشــور برای پیشــگیری از فساد میان 
مسئولان دولتی تور یک‌روزه‌ی بازدید از 
زندان برای مدیران اجرا می‌شود. حبس 
ابد و اعدام از مجازات‌های اصلی مفسدان 
اقتصادی در چین اســت. بــرای نمونه 
حبس ابد رئیس شــعبه‌ی بانک دولتی، 
معاون کمیســیون ملی توسعه و اصلاح، 
شــهردار نانجینگ، معاون کمیســیون 
مرکزی حزب حاکم برای بازرسی نظم و 
انضباط، رئیس سرویس امنیت داخلی و 
مجازات اعدام برای وزیر راه‌آهن، رئیس 
ســازمان غذا و دارو، یک دادســتان، دو 
معاون فرماندار و مدیرعامل یک شرکت 
معدنی بزرگ در سنوات اخیر قابل ذکر 
است. یا در هند با اپلیکیشن »من رشوه 
پرداخت کرده‌ام« می‌توان پیام و تصویر 
آنلاین برای مقامات مســئول فرستاد و 

پیگیری کرد. 
باید این تجربیات مورد استفاده واقع 
شــود باید همه‌ی هزینه مبارزه با فساد 
را بدهیم. نمی‌شــود هم جامعه‌ی سالم 
بخواهیم و هم تن به هزینه‌ی آن ندهیم. 
حاکمیت باید هزینه‌ی انجام فساد را بالا 
ببرد. گویا هم‌اکنون همه منتفع از فساد 
و نمک‌گیر آن شــده‌ایم، چراکه سکوت 
علامت رضاســت.در قانون بودجه سال 
1397 حدود مبلغ هشــت‌هزار میلیارد 
تومان درآمدهــای دولت از محل جرایم 
دریافت شــده، شــامل جرایم رانندگی، 
تغییر کاربری اراضی، مبــارزه با قاچاق 
کالا، ارز، مواد مخدر، خســارت زیســت 
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انتظامــی به صــورت مســتقیم و غیر 
مستقیم )بنیاد تعاون( وارد فعالیت‌های 
اقتصــادی می‌شــوند و.... درصورتی‌که 
مقامات نظارتی و تنظیم گر نباید بدون 
ضوابط مشــخص به بخش‌های اجرایی 
تحت نظارت و حاکمیت سابق خود وارد 
شوند. باید از اشــاعه‌ی ویروس فساد و 
چرخه‌های تالی فاســد جلوگیری کنیم. 
باید ‌هافبک‌های فساد را در هر سیستم 
شناســایی و بابت اقدامات آن‌ها برنامه 
مصون ســازی مشخص داشــته باشیم. 
یکــی از رهبــران چین در ایــن زمینه 
می‌گوید فســاد، حزب )حاکم( را خواهد 
کشــت و مبارزه با فساد هم آن‌را خواهد 
کشت. یعنی با گسترش سطوح آلودگی 
و فساد پروری، دیگر فعالیت بدون فساد 
امکان‌پذیر نخواهد بود و سیســتم فاسد 
قطعــاً منافع ذی‌نفعان فســاد را تأمین 
خواهد کرد. فقط با حرف، داعیه و ژست 
ضدفساد نمی‌شود. مبارزه با فساد نقشه‌ی 
راه و افراد پاک‌دست و سالم می‌خواهد. 
به‌قولی رطب‌خورده، منع رطب کی کند 
و به تعبیر مقام معظم رهبری با دستمال 

کثیف نمی‌شود شیشه را تمیز کرد. 
راهکارهایی که در بیش‌تر کشورهای 
جهــان جواب داده حذف ســاختارهای 
فسادزا بوده است. ظاهراً موضوع مبارزه 
با فساد خیلی پیچیده است ولی راه‌حل 
آن بسیار ســاده است و آن فقط و فقط 
برگشت دولت به جایگاه اصلی در اقتصاد 
که همان نقش برج مراقبت و سکانداری 
است نه انجام توأمان و همزمان وظایف 
حاکمیتــی و تصدی‌گــری و نظارتی و 
رقابت بــا بخش خصوصــی. دولت باید 
محتاج بخش خصوصی باشــد نه این‌که 

بخش خصوصی وام‌دار دولت باشد. 
باید فرهنگ منافع فردی، سازمانی و 
جناحی به فرهنگ منافع جمعی و ملی 
تبدیل شــود. با این ســاختار و فرهنگ 
غالــب حاکمیــت، بخــش خصوصی از 
همــه‌ی بخش‌هــای دولتــی و عمومی 
واهمــه و تــرس دارد چون تمــام امور 
قائم به نظر شــخصی افراد اســت و اگر 

کوچک‌ترین شخص در ســازمانی از او 
خوشــش نیاید فاتحه‌اش خوانده است. 
بنابراین بایــد فرایندهای قائم به فرد به 
فرایندهای قائم به ساختار تبدیل شوند. 
ســپس وجود اراده‌ی قوی سیاسی برای 
مبارزه با فســاد و بدون خطوط قرمز و 
نگاه ابزاری، تبلیغاتی، شعاری، گزینشی، 
سـیـاسـت‌زدگی،  و  مصـلحـت‌اندیـشی 
آن‌گاه، سیستم و جریان‌سازی از طریق 
بســیج همگانی و وفاق ملــی برپایه‌ی 
دسترســی به اطلاعات آزاد و شــفاف و 
مشــارکت رســانه‌های گروهی مستقل، 
نهادهای مردم‌نهاد و مدنی، نظام کارآمد 
اقتصاد  هوشمندســازی  علنی،  مجازات 
برقراری ســامانه‌های  و کســب‌وکارها، 
اطلاعاتــی یکپارچــه بین‌دســتگاهی و 
نظارت‌های سیستمی به‌موقع و اثر بخش 

بوده است. 
در این مــدل از قاعــده‌ی مدیریتی 
بهبــود مســتمر مبتنــی بــر اصــاح 
ســاختارها، رفتارهــا و زیر ســاخت‌ها 
بــا زنجیــره‌ی تأثیرگــذاری هماهنگ 
استفاده شده اســت. دراین زمینه اولین 

قدم اصلاح ســاختارها شــامل نوسازی 
و بازســازی ســاختارهای موجود است. 
حذف فســاد سیاسی مقدمه‌ی مبارزه با 
فســاد مالی و دیگر فسادهاست. مجلس 
به عنوان بالاترین رکن نظارتی کشــور 
بایــد اول مــورد دگرگون‌ســازی قرار 
گیرد. اصلاح در قوه‌ی مقننه و چرخش 
مجلــس از کارخانه‌ی تولیــد قانون به 
دســتگاه عالی نظارت بر قدرت و اعلام 
عمومی هزینه‌های شرکت در انتخابات و 
به مجلس  ورود  شفاف‌سازی هزینه‌های 
و شــفافیت آرای نمایندگان و تدوین و 
اجرای اصول رفتــاری نمایندگان. طبق 
قانون اساســی فرانســه رئیــس دیوان 
محاسبات در هر دوره‌ی قانون‌گذاری از 
حزب مخالف انتخاب می‌شود. این یعنی 
تأمین اســتقلال حسابرســی و نظارت 
مالی، فرانســه با دویست سال سابقه‌ی 
قانون‌گذاری حــدود 3800 قانون تولید 
کــرده درصورتی‌که مجلــس ما با 100 
ســال ســابقه حدود یازده هــزار قانون 

تصویب کرده است.
ایــن تجربیــات باید مورد اســتفاده 
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قرار گیرد. مــا به‌جــای مقررات‌گذاری 
هســتیم.در  مقررات‌زدایــی  نیازمنــد 
نمایندگان  ریاســت‌جمهوری،  انتخابات 
مجلس و اعضای شورای شهر زنجیره‌ی 
تأثیرگــذاری دموکراســی بایــد به‌طور 
پیوســته وجود داشته باشــد. پیش‌نیاز 
انتخابــات فعالیــت احزاب قوی اســت. 
بعد از هر »انتخــاب« هزاران »انتصاب« 
گاه ویرانگــر وجود دارد! این »انتصابات« 
باید ضابطه مند باشــد. نمی‌شود فقط با 
یک صندوق رأی کار را تمام‌شــده تلقی 
کنیــم. قبل و بعد از انتخابات مســتلزم 
به‌کارگیــری ســازوکار و اقدامات لازم و 
ضــروری مختص خود اســت. در بخش 
قــوه‌ی مجریه طبق بند اول اصل ســوم 
قانون اساســی دولت مکلف به مبارزه با 
مظاهر فساد با همه‌ی امکانات خود شده 
است درصورتی‌که تاکنون مفاد اصل سوم 
قانون اساســی مغفول مانده است. بدون 
اصلاحات ســاختاری اقتصادی و ثبات و 
امنیت اقتصادی، حقوق و دســتمزدهای 
پایین و ادامــه‌ی روند فعلی تعدد مراکز 
مقررات‌گــذار، پرداخت یارانه‌های پیدا و 

پنهان، میزان بهره‌وری، رشــد نقدینگی، 
بازنشســتگی،  بانکی، صندوق‌های  نظام 
مالیات‌ستانی، خصوصی‌سازی، تصدیگری 
دولتی، کســب‌وکار بخــش خصوصی، و 
بودجه‌ریزی نتیجه‌ی ملموسی از مبارزه 

با فساد حاصل نخواهد شد. 
اصلاحات نهادی گســترده در بدنه‌ی 
دولــت به‌صورتی‌کــه بــا حــدود 450 
شهرســتان هر وزارتخانه و ســازمان و 
مؤسسه‌ی دولتی و عمومی 450 رئیس 
اداره و متصدیــان مربــوط در سراســر 
کشور دارد. این نظام در ابتدای استقرار 
که مســتلزم اقتدارگرایی و حفظ قدرت 
توســط دولت مرکزی بــود ضروری بود 
لیکــن در حــال حاضــر نیازمند یک 
خانه‌تکانــی زیربنایی اســت. مطالعه و 
اتخاذ رویکرد غیر متمرکز و توزیع قدرت 

در این زمینه ضرورت دارد.
در قــوه‌ی قضاییــه بدون اســتقرار 
دادگاه‌های تخصصــی اقتصادی، مالی و 
قانون تجارت با قضات و وکلای مستقل، 
مستشاران و کارشناسان مجرب ومسلط 
و با ســاعت کار نیمه وقت از 9 صبح تا 

12 ظهــر و بدون لحــاظ اصل فوریت و 
چابکی لازم توفیق مناســبی در کاهش 
فســاد نخواهیم داشــت. به‌قول معروف 
قوه‌ی قضاییه اگر مثل تار عنکبوت باشد 
که فقط حشرات ریز در آن گیر بیفتند و 
حیوانات بزرگ از آن به‌راحتی عبور کنند 
به مثابه ســنگ را بســتن و سگ را رها 
کردن اســت و نتیجه ای حاصل نخواهد 
شد. اقامه‌ی عدالت دستگاه قضایی باید 
بــا محاکمــه‌ی علنی همــه‌ی متهمان 
یقه‌سفید، دانه‌درشت‌، سلطان‌ و صاحبان 
و اقارب زر و زور بدون اســتثنا و خطوط 
قرمز نشــان داده شــود. گرچه اقدامات 
ریاســت محترم جدید قوه‌ی قضاییه در 
این راســتا آغاز و پیام و نشانه‌‌های مؤثر 
و امیدبخشــی به جامعه مخابره شده که 
قابل‌تقدیر است و امیدواریم تداوم داشته 

باشد و گزینشی و جناحی نباشد. 
همدلــی و همزبانــی کامل هر ســه 
قوه کشــور در مســیر مبارزه با فســاد 
ضروریســت بدون وجود مشارکت کامل 
ارکان حاکمیت و شفافیت در این زمینه 
نتیجه‌ی مطلوبی حاصل نمی‌شــود. قدم 
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تمام  رفتارهاســت. جهت  بعدی اصلاح 
مقامــات و کارگــزاران کشــور در تمام 
ســطوح و ابعــاد باید اصــول رفتاری و 
اخلاقی تدوین، جاری‌ســازی و ضمانت 
اجرایــی آن نیز پیش‌بینی شــود. باید 
اصــول اخلاقی درســت‌کاری، صداقت، 
رفتار حرفه‌ای، گزارش‌دهی، حساب‌دهی 
و پاسخ‌گویی ترویج و زمینه‌های مستعد 
خطر و تدابیــر ایمن‌ســاز آن تبیین و 
آمــوزش داده شــود و فرهنــگ اخلاق 

حسنه در جامعه نهادینه شود.
گام سوم اصلاح زیر ساخت‌های مورد 
نیاز مبارزه با فســاد است. مقررات‌زدایی 
و اصلاح محیط مقرراتی متورم و حذف 
قوانین و مقررات فســادزا و وضع قوانین 
کوتاه، ســاده و عملیاتی برای مبارزه با 
پول‌شویی و فساد است. استقرار محیط 
مبتنی بر فنــاوری اطلاعات و ارتباطات 
برقراری  کسب‌وکارها،  هوشمندسازی  و 
تضمین  یکپارچه،  اطلاعاتی  سامانه‌های 
آزادی بعد از بیان، شفاف‌سازی و برقراری 
اتاق شیشه‌ای و انداختن نورافکن جهت 
مجوزها،  فرآیندهــا،  عملیات‌هــا،  کلیه 
تصمیمات، انتصابات مقامات، پرداخت‌ها، 
حقوق‌ها،دریافت‌هــای  حق‌الزحمه‌هــا، 
غیر نقــدی، اموال و دارایی مســئولان، 
مسافرت‌ها و ماموریت‌ها، و خرید کالا و 
خدمات، برقراری سیستم‌های دسترسی 
به اطلاعات، برقراری نظام مالی کارآمد 
و پیاده‌ســازی کامــل اســتانداردهای 
و  بخــش عمومی  مالــی  گزارشــگری 
بین‌المللــی، اســتقرار نظام‌هــای مؤثر 
پاســخ‌گویی، گزارش‌دهی و حساب‌دهی 

به موقع و در کلیه‌ی سطوح حاکمیت.
در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته، 
نظــام حســابداری و حسابرســی یکی 
از ملزومــات بی‌بدیــل حکمرانی خوب 
محســوب و در واقع پادزهر فســاد تلقی 
می‌شود. »حیف و میل« یکی از مصادیق 
فســاد محسوب می‌شــود. بخش خیلی 
کوچک فساد »میل« کردن است. درواقع 
نوک کوه یخی که نمایان و دیده می‌شود 
که همان بردن و خوردن و منتفع شــدن 

اســت. درصورتی‌که بخش خیلی بزرگ 
فســاد »حیف« کردن اســت که بخش 
اعظم کوه یخی در زیر آب اســت نمایان 
و قابل مشــاهده نیست. ســوءمدیریت، 
اتلاف منابع، اتخاذ تصمیمات نادرســت، 
گران اداره کردن، ترک فعل‌ها و هزینه‌ی 
فرصــت از دســت رفته اســت. حرفه‌ی 
اســتقرار کامل  حســابداری در صورت 
»حیف کردن‌هــا« را نشــان می‌دهد و 
حرفه‌ی حسابرسی نیز در صورت تقویت و 
توجه »میل کردن‌ها« را گزارش می‌کند. 
اما استفاده‌ی مؤثر از حرفه‌ی حسابداری 
و حسابرســی در کشــور به دلیل این‌که 
بخش مقررات‌گذاری و سیاســت‌گذاری 
آن تاکنــون در اختیار دولت بوده صورت 
نگرفته اســت. درصورتی‌کــه آموزه‌های 
فراوان دینی و فرهنگ غنی اســامی در 
زمینه توجه ویژه به حســاب و کتاب که 
اساس منظومه‌ی هســتی و جهان غایی 
اســت و حسابدار و حســابرس از صفات 
خود خداوند متعال شــمرده شده است. 
لیکن نســبت به حسابداری و حسابرسی 
در یــک کشــور اســامی کم‌توجهی و 
بی‌مهــری فراوانی شــده، حتی »بخش 
فرهنگی کشــور« هم حاضر به ثبت روز 
حســابدار در تقویم رســمی کشور برای 
فرهنگ‌ســازی و معرفی و نهادینه‌کردن 
موضوع حســاب‌دهی، گــزارش دهی و 
پاسخ‌گویی در سطح ملی نشده است. روز 
جهانی مبارزه با فساد )9 دسامبر( هم در 

تقویم ملی ما جایگاهی ظاهری ندارد. 
حســابداری بــه عنــوان یــک نظام 
اطلاعاتی ابــزاری برای اتخاذ تصمیمات 
آگاهانه اســت. امروزه تمــام تصمیمات 
پیامد مالی برای مــردم دارد و نیازمند 
خــرد مالــی اســت. تهیــه و ارایــه‌ی 
صورت‌های مالی دولت که میزان دارایی 
و بدهــی دولــت در ترازنامه‌ی ســالانه 
مشخص باشد. صورت سودوزیان ترکیب 
کســب درآمدها و هزینه‌هــای اداره‌ی 
کشور را روشن کند. کشور با چه میزان 
هزینه اداره می‌شود. گران اداره می‌شود 
یــا ارزان و بهینه. صــورت جریان وجوه 

نقد میزان و نســبت هزینه‌های جاری و 
سرمایه‌ای و تسهیلات مالی استفاده‌شده 
را بیــان کند. ســپس صورت‌های مالی 
دولت بــر مبنای اصل حســاب‌دهی و 
گزارش‌دهی و پاســخ‌گویی حسابرسی و 
نظارت مالی شــود. حسابرسی از ارکان 
اساسی پاســخ‌گویی به شــمار می‌رود. 
تقویت و توســعه‌ی حرفه حســابداری 
و حسابرســی طبق شــواهد تجربی به 
پیشگیری و کاهش فساد کمک کرده و 
منجر به رشد و توســعه اقتصادی شده 
اســت. در پازل مبارزه با فساد هر قطعه 
نقش اصلــی خــود را دارد و هر قطعه 
ای که جا گذاری نشــود باعث می‌شود 
تصویر روشن و شفافی از موضوع نداشته 
باشــیم. قطعه‌ی آخر این پازل، نظارت 
مالی اســت. وجود نظارت مالی شــرط 
لازم در مبارزه با فســاد است ولی شرط 
کافی نیســت. برای کفایت و اثر بخشی 
در مبارزه با فســاد باید کارکرد و نقش 
هماهنــگ و متــوازن کلیــه‌ی قطعات 
پازل موردتوجه باشــد و با افزایش فشار 
نظارتی دل خوش نباشیم. بدون اصلاح 
زیرساخت‌های ضروری و تنها با تمشیت 
قهــری، تعزیراتی و بفرمــوده، مبارزه با 
فســاد و کاهش آن مقطعی و مســکنی 
خواهد بود که عوارض آن بیش‌تر خواهد 
بــود چون تعــدد حلقه‌هــای نظارتی و 
افزایــش آن عمدتاً به افزایش حلقه‌های 
فســاد منجر خواهد شد و باعث می‌شود 
بجــای برخورد با عاملان فســاد تنها با 
افرادی برخورد شود که خود از قربانیان 

فساد هستند. 
به قــول معروف ما عقــل آخرمان را 
فقــط در مواقع بحــران و انفجار به‌کار 
می‌گیریم، همیشه نوشدارو بعد از مرگ 
ســهراب داده ایم پس اگر عقل آخرمان 
را در ابتــدای معضلات اســتفاده کنیم 
بیش‌تر می‌شــویم.  مانع خســارت‌های 
در فســاد‌های مالــی رســانه‌ای شــده 
ســنوات اخیر، ازجمله پرونده‌ی شهرام 
جزایری، بابک زنجانی، امیر منصور آریا، 
صندوق  غیربانکی،  اعتباری  تعاونی‌های 
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1384/2/11 لایحــه‌ی پیشــنهادی به 
تصویب هیات وزیران رســید )ظرف 4 
ســال( و به مجلس شورای اسلامی ارایه 
گردید. کمیســیون اجتماعی )!( مجلس 
شورای اسلامی مورخ 1387/7/20قانون 
ارتقای ســامت نظام اداری و مبارزه با 
فســاد را تصویب کرد )ظرف سه سال( 
و شــورای نگهبان آن را دارای اشــکال 
دانســت و موضوع به مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام ارجاع شد و مجمع مورخ 
1390/8/7آن را تصویب نمود )ظرف سه 
سال( و اجرای آزمایشی آن به مدت سه 
ســال تصویب شد. حدود 10 سال زمان 
برای تصویب قانون نیم‌بند مبارزه با فساد 
صرف شده است که محور اصلی آن هم 
فقط فرار مالیاتی است! و سپس هر سه 
ســال یکبار تصویب اجرای آزمایشی آن 
و در انقضــای هر دوره چندین ماه بدون 
قانون مصوب سپری شده است تا مدت 
آزمایشــی آن دوباره تصویب شود و در 
مورد آخر اجرای آزمایشــی آن تا پایان 
شــهریور ۱۳۹۹ تصویب شــده است و 
در حال حاضر بعد از گذشــت 18 سال 
از فرمــان مقام معظم رهبری و ســپس 
تأکیدات موکد مســتمر سالانه معظم‌له 
ما قانــون دائمی در ایــن زمینه نداریم 
و دولت کمــاکان در حال تدوین لایحه 
ســه قلوی مبارزه با فســاد است. علت 
اجرای آزمایشی آن عدم اجماع بر روی 
جامعیت، استحکام و تعارضات آن بوده 
اســت. هنوز مخاطبان خاص این قانون 
آزمایشــی با بی‌پروایی کامل از مفاد آن 
بی‌اطلاع هســتند و این روند ادامه دارد 
و در آخــر ما مانده‌ایم و هزار راه نرفته و 
هنوز به یک راهکار و مدل پیاده شده که 
به آینده آن امیدوار باشــیم نرسیده‌ایم. 
انسانی که خواب باشد می‌شود بیدار کرد 
ولی کسی را که خودش را به‌خواب زده 

هرگز! 
خبر داری از خسروان عجم، که کردند 

بر زیر دستان ستم؟ 
نه آن شوکت و پادشاهی بماند، نه آن 

ظلم بر روستایی بماند. )سعدی( 

ذخیــره‌ی فرهنگیــان، بانک ســرمایه، 
تأسیســات دریایی، بیمه ایران، شرکت 
نفت، پدیده‌ی شــاندیز، کنتورسازی و... 
که باعث خســارت مالی بــه صدهاهزار 
نفر شــده اســت. آیا بابت عــدم تکرار 
موارد مشابه، ریشــه‌یابی و قانون‌گذاری 
کرده‌ایــم؟ اقدامــات پیشــگیرانه و زیر 
ساختی و اصلاحی صورت گرفته است؟ 
آیا به جز رســیدگی‌های طولانی‌مدت و 
مجازات قربانیان فســاد اقــدام دیگری 
صورت گرفته است؟ در زمینه‌ی مبارزه 
با مواد مخدر آیا با اعدام قربانیان قاچاق 

تا کنون نتیجه گرفته ایم؟ 
بیان نمونــه و تجربه‌ای در این زمینه 
بسیار قابل تأمل است. شرکت انرون در 
امریکا در زمینــه انرژی فعالیت می‌کرد 
که ارزش ســهام آن در بورس حدود 60 
میلیارد دلار بود و هر ســهم آن با ارزش 
حدود 90 دلار معامله می‌شــد. شرکت 
انرون رتبــه‌ی هفتــم را در بین پانصد 
شــرکت برتر امریکا بر اساس رتبه‌بندی 
فورچون به خود اختصاص داده بود. ولی 
به دلایل احصاء شــده توسط کمیته‌ی 
تحقیــق و تفحص از موضــوع، تخلفات 
مدیران، عدم رعایــت قوانین و مقررات 
بازار ســرمایه، مشکلات ســاختاری در 
هیأت‌مدیــره، معیــوب بودن ســاختار 
کنترل‌های داخلی، مدیریت ســود، عدم 
پنهان‌کاری، حساب‌سازی،  و  شــفافیت 
بی‌توجّهی به حقوق ســهام‌داران اقلیت، 
زیر پا گذاشــتن اصول و قواعد اخلاقی، 
روابط ناســالم سیاســی، قصور و اهمال 
حسابرس و بازرس قانونی و عدم نظارت 
کافی از ســوی ســازمان بورس و اوراق 
بهادار امریکا این شــرکت دچار رسوایی 
مالی شــد و ســقوط کرد، به‌طوری که 
در دوم دســامبر سال 2001 درخواست 
ورشکستگی کرد و ارزش هر سهم آن به 
زیر یک دلار رســید. فساد مالی شرکت 
انرون موجب از دســت رفتن سرمایه‌ی 
هزاران نفــر و بیکاری حــدود 20هزار 
کارمند شــد. به فوریت ســازمان بورس 
و اوراق بهادر امریــکا تحقیقات خود را 

در خصــوص علل بروز این فســاد مالی 
در 12 محور به ســنا ارایه کرد. ســنا بر 
مبنای تحقیقات سازمان بورس و اوراق 
بهــادار به منظــور پیشــگیری از تکرار 
موارد مشــابه و رفع تمام نارســایی‌های 
کشف شــده، قانون موسوم به ساربینز- 
آکســلی را در 11 فصل و 66 بخش که 
نوعی قانون ضد فســاد است در ژوییه‌ی 
2002 تصویب کــرد. یعنی ظرف مدت 
حدود 9 مــاه تحقیق و تفحص و تدوین 
قانون جامــع و مانع، ناظر بــر فعالیت 
کلیه عوامل زنجیره‌ی گزارشــگری مالی 
و ارکان راهبری بنگاه انجام شــده است 
و از همه جالب‌تر این‌که قانون از ســال 
2004 لازم‌اجرا شده تا همه‌ی بازیگران 
بازار ســرمایه، بتوانند خود را با شرایط 
و قواعد جدید بــازار تطبیق دهند. این 
قانون منشــاء تحولات مهمــی در این 
حوزه در کشورهای پیشرفته شده است.

درحالی‌کــه در کشــور مــا صرفاً به 
فصــل اول ایــن قانون چســبیده‌اند. و 
تصور می‌کنند در صورت پیاده ســازی 
فصل اول قانون ســاربینز- آکســلی در 
ایــران همچون عصای حضرت موســی 
)ع( اژدهایی می‌شــودکه تمام فســادها 
را خواهــد بلعیــد. درصورتی‌که غافل از 
قاعده‌ کل ناقص ملعون هســتند که آدم 
ناخــودآگاه یاد حکایت فیــل و تاریکی، 
مولانا می‌افتد که هشــتصد سال پیش 
تفکر سیســتمی را به ما یادآوری کرده 
است. حال مقایســه کنیم موضوع را با 
تجارب کشور خودمان در زمینه‌ی تدوین 
قانون ضد فســاد، که یکی داستان است 
پر آب چشم، پیرو فرمان هشت ماده‌ای 
مقام معظــم رهبری مورخ 1380/2/10 
در خصوص مبارزه با فســاد -  بگذریم 
از بند چهارم توصیه‌هــای بیانیه‌ی گام 
دوم انقلاب مــورخ 1397/11/22 مقام 
معظم رهبــری در خصوص مبــارزه با 
فســاد -، ســتاد هماهنگی مبــارزه با 
مفاســد اقتصادی در اردیبهشــت سال 
1381 تشــکیل و دولت اقدام به تدوین 
لایحه مبارزه با فســاد کــرد ودر تاریخ 


